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زهـــرا علی هاشـــمی/ آمـــاده بـــاش عادی‌ترین 
بخـــش زندگـــی آنهاســـت!هر لحظـــه و هرثانیه 
حتی موقـــع خواب و ناهـــار و شـــام زنگ‌ها که 
به صـــدا در می‌آینـــد یا خش خش بی‌ســـیم‌ها 
ناگهان قطع می‌شـــود و صدای اپراتور شـــنیده 
می‌شـــود یعنـــی بایـــد بـــه مأموریتـــی برونـــد و 
فرشته نجات شوند.مشخص نیست خودشان 
درایـــن عملیات چه سرنوشـــتی دارند مأموریتی 

بی‌بازگشـــت یا...
»جمعه 8 اردیبهشـــت ماه 1402، ســـاعت 9 و 50 
دقیقـــه صبح بـــود کـــه از طریق مرکـــز کنترل 
هماهنگـــی و عملیـــات جمعیـــت هـــال احمر 
لرســـتان به پایگاه امـــداد و نجات بین شـــهری 
ســـلمان اطـــاع دادنـــد کـــه مـــردی، در ارتفاع 
2 هـــزار متری دچـــار آســـیب دیدگـــی از مچ پا 
شـــده اســـت.« اینها را یاســـین عاقلی، نجاتگر 
جـــوان هـــال احمر می‌گویـــد و تأکیـــد می‌کند 
که حادثه دیده، در ارتفاعات شـــاه نشین، واقع 
در بروجـــرد و در نقطه‌ای که صعب‌العبور بوده، 
همراه با یک گروه هفت نفره گیرافتاده اســـت.
او می‌افزایـــد: »بعـــد از اعـــام ایـــن حادثه، تیم 
پایـــگاه ســـلمان ســـریعاً بـــا یـــک آمبولانس به 
محـــل حادثـــه اعـــزام می‌شـــود که متشـــکل از 
ســـه نجاتگر اســـت. ایـــن تیـــم بعـــد از مدتی، 

درخواســـت پشـــتیبانی می‌کنـــد و یـــک تیـــم 
واکنش ســـریع از جمعیت هلال احمر بروجرد 
و یـــک تیـــم از هیـــأت کوهنـــوردی، بـــه صحنه 

حادثـــه وارد می‌شـــوند.«
این نجاتگر می‌گوید: »فـــرد حادثه دیده، مردی 
23 ســـاله و از افراد محلی آن منطقه بوده است 
که با گـــروه همراهش، بـــرای طبیعت‌گردی به 
ارتفاعات رفتـــه بودند. ســـاعت دو و نیم بعد از 
ظهـــر، اعضای تیم هلال احمر، به قله رســـیدند 
و عملیـــات امداد و نجـــات را آغـــاز کردند. فرد 
مصـــدوم در دیواره کوه گیر افتـــاده و مچ پایش 
نیز شکســـته بـــود. در واقـــع، موقعیـــت فرد در 
مکانی صعـــب العبور بود به گونـــه‌ای که امکان 
نداشـــت به صورت عادی به آن منطقه دســـت 
یافت. نجاتگـــران هلال احمر، ناچار شـــدند با 
کمک کارگاه، یعنی بســـتن طنـــاب و پیدا کردن 
راهی برای پایین آمـــدن از کوه، مصدوم را از آن 

وضعیت خـــارج کنند.«
عاقلـــی، نجاتگـــر هـــال احمـــر در تکمیـــل 
ســـخنانش می‌گوید: »مرد حادثه دیده، بشدت 
دچـــار ترس شـــده بـــود و اعضای تیـــم نجات، 
عـــاوه بـــر تثبیت فیزیکـــی مصدوم، بـــه انجام 
حمایت‌هـــای روانی نیـــز پرداختند. ســـرانجام 
مصـــدوم بـــه پاییـــن انتقـــال داده شـــد و تیـــم 

اورژانـــس، کارهای درمانی او را شـــروع کردند.«
ســـالی   15 کـــه  احمـــر  هـــال  نجاتگـــر  ایـــن 
می‌شـــود در ایـــن حرفـــه مشـــغول بـــه فعالیت 
اســـت، توصیـــه‌ای بـــه طبیعت‌گـــردان می‌کند 

و می‌افزایـــد: »بهتـــر اســـت هموطنانـــی کـــه 
طبیعت‌گـــردی می‌کننـــد، دوره‌هـــای امـــداد و 
نجات هلال احمر را ســـپری کنند. این دوره‌ها، 
چه در زمـــان حادثه برای خودشـــان و چه برای 

دیگری، مفید اســـت. همچنین پیـــش از اعزام 
به منطقه‌ای که نســـبت به آن آشـــنایی ندارند، 
حتمـــاً راجع بـــه آن پرس و جوکرده و مســـیرها 
را بشناســـند و وضعیـــت آب و هـــوا را بررســـی 
کننـــد. همچنین اگر دچار مشـــکل شـــدند، با 
ندای امـــداد، یعنی شـــماره 112 تماس بگیرند و 

درخواســـت کمـــک کنند.« 

 دو پســـر کـــه در جریان نزاع خیابانی پســـر جوانی 
را بـــا ضربـــه چاقو به قتل رســـانده بودنـــد کمتر از 
۲۴ســـاعت با تـــاش کارآگاهـــان جنایی شـــهریار 

دســـتگیر شدند.
 ســـرهنگ فضـــل‌الله ســـواری‌پور رئیـــس پلیـــس 
آگاهـــی غـــرب اســـتان تهـــران در گفت‌و‌گـــوی 
اختصاصی با خبرنگار »ایران« گفت:رســـیدگی به 
این پرونده از شـــامگاه پنجشـــنبه 7 اردیبهشت با 
درگیری خونیـــن دریکی از خیابان‌هـــای نصیرآباد 
شـــهریار شـــروع شـــد. وقتی مأمـــوران پلیس در 
صحنـــه درگیـــری حضـــور یافتنـــد بـــا پیکر پســـر 
۲۸ســـاله‌ای روبه‌رو شـــدند که غرق در خون بود.

خیلـــی زود فرید به بیمارســـتان منتقل شـــد. در 
حالی که تحقیقات ابتدایی این درگیری از ســـوی 

مأموران گشـــت کلانتری در حال انجام بود صبح 
جمعـــه پســـر زخمـــی در بیمارســـتان در اثر عمق 
جراحـــات وارده و خونریزی شـــدید جان باخت.

بـــا مرگ فریـــد کارآگاهـــان جنایی در بیمارســـتان 
حضور یافتند و به دســـتور بازپرس کشـــیک قتل 

رازگشـــایی از این پرونده از ســـرگرفته شد.
مأموران پلیـــس در تحقیقات اولیـــه دریافتند که 
2 جوان پـــس از به قتل رســـاندن فرید پـــا به فرار 
گذاشـــته‌اند که با شناســـایی 2 فـــراری آنها تحت 
تعقیـــب قـــرار گرفتنـــد ودر کمتر از ۲۴ســـاعت 2  
قاتل ۱۹ و ۳۲ســـاله در دو نقطه غرب استان تهران 
دســـتگیر شـــده و به پلیس آگاهی شهریار منتقل 
شدند.ســـرهنگ ســـواری‌پور دربـــاره انگیـــزه این 
جنایت گفـــت: دو متهم درپـــی اختلاف‌هایی که 

از قبـــل با مقتول در محل زندگی‌شـــان داشـــتند 
برســـر چشـــم توی چشـــم شـــدن و متلک‌گویی 
باهـــم درگیـــر شـــده اند و ســـرانجام چـــون چاقو 
همراهشـــان بـــوده و نتوانســـتند خشـــم خـــود را 
کنتـــرل کننـــد ضربه‌ای بـــه مقتـــول زده و ازمحل 

درگیـــری متواری شـــده اند.
وی بابیـــان اینکـــه بـــه همـــراه داشـــتن چاقـــو در 
درگیری‌های جوانان باعـــث جنایت‌های خونین 
می‌شـــود، گفت: دربیشـــتر این نزاع‌های خیابانی 
متأســـفانه جوانـــان در اثـــر رفتـــاری احساســـی و 
خشـــونت دســـت به چاقو شـــده که چیـــزی جز 
پشـــیمانی بـــرای آنهـــا نیســـت.وی از نوجوانـــان 
وجوانان خواســـت بـــا هرنیتی که فکـــر می‌کنید 

هرگـــز چاقو را بـــا خود حمـــل نکنید. 

خ داد در شهریار ر

متلک پرانی مرگبار

دختـــر 12 ســـاله تحت‌تأثیر گـــروه بی‌تی‌اس 
بـــرای اجرای حرکات نمایشـــی به پشـــت بام 

رفـــت که باعث ســـقوط مرگبارش شـــد.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، تصویـــر آروشـــا در حال 
قلـــم زدن بـــر تابلوهـــای خطاطـــی روزی هزار 
بـــار در گوشـــی تلفـــن همـــراه پـــدر و مادرش 
پخش می‌شـــود. مـــادر و پدر با چشـــم گریان 
ویدیوهـــای بـــر جـــا مانـــده از دختـــر هنرمند 
خطـــاط خـــود را تماشـــا می‌کننـــد و بعـــد بـــه 
آثـــار زیبایی کـــه از او به یـــادگار مانده چشـــم 

می‌دوزنـــد.
چه کســـی باورش می‌شـــود که ته‌تغـــاری خانه 
بـــه خاطر شـــیطنت و کنجـــکاوی، روزهای اول 

نوجوانی چنین بلایی ســـرش آمده باشـــد.
روز گذشـــته پدر آروشا در شعبه سوم دادسرای 
جنایـــی تهران حاضر شـــد تـــا با ارائـــه آخرین 
مـــدارک دریافـــت دیـــه فرزنـــد خـــود تقاضای 
مختومـــه کـــردن پرونـــده را ارائـــه دهـــد. او در 
شـــرح مجدد حادثه به بازپـــرس محمدمهدی 
براعـــه می‌گوید:»ســـال‌ها اســـت کار فرهنگی 
انجـــام می‌دهـــم و دختـــرم مثـــل خواهـــر و 
بـــرادر بزرگ‌ترش در مؤسســـه خطاطی خودم 
آمـــوزش می‌دیـــد اما آروشـــا نســـبت بـــه بقیه 
فرزندانم اســـتعداد خیلی بیشـــتری داشت. او 
از هوش خیلی بالایـــی برخوردار بود و با وجود 
ســـن کـــم یـــک هنرمنـــد تمام‌عیار محســـوب 
می‌شـــد. آروشـــا دختر با شـــور و هیجانی بود و 
چنان با شـــوق و شـــعف به زندگی بهـــا می‌داد 
که همـــه کســـانی  که او را می‌شـــناختند ســـر 
ذوق می‌آورد. او عاشـــق شـــهربازی و بازی‌های 
هیجان‌انگیـــز بـــود و هـــر بار بـــا هم بـــه پارک 
می‌رفتیـــم مـــن را هـــم تشـــویق می‌کـــرد که با 
او ســـوار وســـایل بازی شـــوم. بعد بـــا هم کلی 

کیـــف می‌کردیم.«
مرد جـــوان در ادامـــه می‌گویـــد:»در حادثه‌ای 
کـــه دختـــرم را از مـــن گرفـــت فقـــط می‌توانم 
بگویـــم لعنـــت بر فضـــای مجازی! حـــدود یک 
ســـالی می‌شـــد که آروشـــا از من  می خواست 
بـــرای او گوشـــی بخـــرم. می‌دیـــدم کـــه همه 
دوستان همســـن و سالش گوشـــی دارند و در 
ایـــن دوره و زمانـــه نمی‌توان یک نوجـــوان را از 
دنیـــای مدرن خـــودش دور کرد، بـــرای همین 
من هم برای آروشـــا گوشـــی خریـــدم و همان 
وقت‌هـــا بـــود کـــه او با گـــروه بی‌تی‌اس آشـــنا 
شـــد. آهنگ‌هـــا و کلیپ‌هـــای آنهـــا را دنبـــال 
می‌کرد و با همان شـــور و هیجانی که همیشـــه 
در وجودش بود ســـعی می‌کرد حـــرکات آنها را 

تقلیـــد کند.«
پدر بـــه بازگـــو کـــردن روز حادثه که می‌رســـد 
و می‌گوید:»اواســـط ســـال  بغـــض می‌کنـــد 
گذشـــته در روز حادثـــه، وســـط روز بـــود و در 
محـــل کارم واقع در غـــرب تهران بـــودم که تا 
خانه‌مـــان فاصله زیـــادی ندارد. همســـایه‌ها با 
مـــن تمـــاس گرفتنـــد و گفتند حال آروشـــا بد 
اســـت. وقتی خودم را بـــه دخترم رســـاندم او 
را در وضعیـــت خیلی بـــدی دیـــدم. دخترم از 
پشـــت‌بام ســـقوط کرده بود. خانـــه ما قدیمی 
اســـت و دیـــوار لـــب پشـــت‌بام ســـفالی بود. 
آروشـــا به پشـــت‌بام رفتـــه بود و خواســـته بود 
بـــا تکیه بر دیوار پشـــت‌بام یکـــی از ویدیوهای 
بی‌تـــی‌اس را تقلیـــد کنـــد امـــا ســـقوط کرده 
بـــود. آخرین آهنگـــی که در گوشـــی او پخش 
شـــده بـــود، یکـــی از آهنگ‌های همیـــن گروه 
بـــود و بـــرای من به‌عنـــوان پدرش کـــه بارها او 
را در حـــال زمزمـــه آهنگ‌های این گـــروه دیده 
بـــودم، حدس اینکه او بازهـــم در حال و هوای 
خودش از این موســـیقی لذت می‌برده اســـت 

کار ســـختی نیست.«
بعـــد از اینکه فرضیـــه جنایت در ایـــن پرونده 
منتفـــی شـــد، بیمه مســـئولیت و آتش‌ســـوزی 
دیه دختـــر نوجـــوان را پرداخت کـــرد و به این 
ترتیب رســـیدگی به این پرونده در شعبه سوم 

دادســـرای جنایی تهران پایـــان گرفت.

صدور حکم جلب پدر 
قمه‌کش دانش‌آموز

حکم جلـــب پدری که با ســـاح ســـرد در یکی 
از مـــدارس البرز اقـــدام به درگیری بـــا عوامل 

مدرســـه کرده بود، صادر شـــد.
در پی انتشـــار فیلمی از حضور فردی با ســـاح 
ســـرد در مدرسه‌ای در شهرســـتان کرج، وزارت 
آمـــوزش و پرورش اعلام کـــرد؛ حکم جلب این 
فـــرد که اقـــدام به درگیـــری با عوامل مدرســـه 

کرده، صادر شـــده است.
روز 30 فروردیـــن مـــاه ســـال‌جاری پـــدر یکی از 
دانش‌آموز ان مدرســـه حضـــرت مهدی)عج(، 
به بهانـــه برخورد انضباطی بـــا دانش‌آموز خود، 
پس از حضور در مدرســـه اقدام بـــه درگیری با 
عوامـــل این واحـــد آموزشـــی کرده و با ســـاح 
ســـرد، متولیـــان ایـــن مدرســـه را تهدیـــد کرده 
اســـت. بلافاصله پس از وقوع ایـــن اتفاق و در 
همان روز با پیگیری آموزش و پرورش اســـتان 
البـــرز و هماهنگـــی دادســـتان محتـــرم مرکـــز 
اســـتان، حکم جلب فرد خاطی صادر و پرونده 

در مســـیر رســـیدگی نهایی قرار گرفته اســـت.
در این اطلاعیه آمده اســـت، حفظ و حراســـت 
از حریـــم مدرســـه و رعایـــت شـــأن والای مقام 
معلـــم، یکی از مهم‌ترین اصـــول وزارت آموزش 
و پـــرورش بـــوده و نســـبت بـــه آن حساســـیت 
بالایـــی دارد، لـــذا هرگونـــه تعـــدی به ســـاحت 
معلمان و نظـــام تعلیم و تربیـــت با هماهنگی 
مســـئولان انتظامـــی و قضایی با قـــوت پیگیری 

خواهد شـــد.

سقوط مرگبار دختر 
12 ساله که عاشق 

بی‌تی‌اس بود!

اخبار

ترور رئیس پلیس آگاهی سراوان و 
همســـرش غم و ماتم شهادت 

در  را  فـــداکار  زوج  ایـــن 
کوچه پـــس کوچه‌های 

شهر نشـــانده است.
وقتـــی دختر و پســـر 
ن  ا شـــهید یـــن  ا
امــــــــنیت  حافـــظ 
جلـــوی در مدرســـه 

شـــان پیاده شـــدند 
باور نداشتند دقایقی 

بعـــد پـــدر و مادرشـــان 
آســـمانی خواهنـــد شـــد.

صبـــح   7 یـــک  نزد عت  ســـا
10 اردیبهشـــت  دیـــروز – یکشـــنیه 
مـــاه – بود کـــه رهگـــذران در یکی 
از چهارراه‌های ســـراوان بـــا تروری 
روبه‌رو شـــدند که گروهی ناشناس 
با حملـــه به سرنشـــینان پـــژو 206 
زن و مـــردی را داخل آن بـــه گلوله 

بســـتند و پابـــه فرار گذاشـــتند.
بـــا گزارش این حمله مســـلحانه به 
پلیس و بازپـــرس جنایی همزمان 
اورژانس در محل ترور حاضر شـــد 
و درحالی‌کـــه راننـــده مـــرد نفـــس 
نمی‌کشـــید و بـــه کام مـــرگ فـــرو 
رفتـــه بـــود زن زخمـــی بلافاصله به 

بیمارســـتان انتقال یافت.
تیم تحقیقاتی خیلی زود در صحنه 
تـــرور دریافت کـــه راننده ســـرگرد 
علیرضـــا شـــهرکی رئیـــس پلیس 
آگاهـــی ســـراوان اســـت کـــه صبح 
خانـــه  بچه‌هایـــش  و  همســـر  بـــا 
را تـــرک کـــرده بـــود و با رســـاندن 
فرزندانـــش به مدرســـه در مســـیر 
مدرســـه‌ای که همســـرش در آنجا 
معلم بود هدف حمله تروریســـتی 
قـــرار گرفته و به شـــهادت رســـیده 
است.تجســـس‌های میدانی نشان 
داد مهاجمان مســـلح کلاشنیکف 
داشـــته اند و ســـرگرد شـــهرکی در 
دم جـــان باخته اســـت.درحالی‌که 
همـــه امیـــدوار بودند همســـر این 
شـــهید تحت درمان‌های پزشـــکی 
از مـــرگ جـــان ســـالم بدر ببـــرد تا 
تنهـــا و بی‌تکیـــه گاه  فرزندانـــش 

نماننـــد ســـاعاتی بعـــد خبـــر تلـــخ 
شـــهادت مادر خانواده هم در شهر 
پیچید و همـــه را غرق در ماتم کرد.

دادستان سراوان چه گفت؟!
شـــمس آبـــادی دادســـتان مرکـــز 
اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان 
بـــا ابراز تأســـف از شـــهادت رئیس 
پلیس آگاهی ســـراوان و همسرش 
از تشـــکیل پرونـــده گفـــت: بعـــد 
از ایـــن تـــرور، بازپـــرس ویـــژه قتل 
در صحنـــه حادثـــه حاضر شـــده تا 

هرچـــه زودتـــر مراحل شناســـایی 
عامـــان ایـــن حادثه پیـــش برود.

مأموریت ویژه جانشین فراجا
صبح دیروزبا دســـتور ســـردار رادان 
فرمانده انتظامی کل کشـــور، ســـردار 
قاســـمعلی رضایی جانشـــین فراجا 
برای پیگیـــری پرنده ترور ســـرهنگ 
شـــهید شـــهرکی و همســـرش کـــه 
اولین شـــهیده اســـتان سیســـتان و 
بلوچســـتان اســـت به سیســـتان و 

بلوچســـتان اعزام شـــد.

مـــردی در ســـبزوار وقتـــی صحنه مزاحمت پســـران 
شـــیطان صفت به دختـــر جوانی را دیـــد در دفاع از 
دختر با مزاحمان درگیر شـــد و به شـــهادت رســـید.
در گرگ و میش هشـــتم اردیبهشت ماه، مرد جوانی 
در ســـبزوار بـــه دنبال فرزنـــد خود بـــرای بردنش به 
خانه می رود که در همین هنگام شـــاهد درگیری 2 
اوبـــاش با یک دختر جوان می شـــود کـــه به صورت 
وحشـــیانه‌ای درحال به کشـــاندن دختر در خیابان 

بـــا زور و اجبار بودند.
مرد بـــرای لحظـــه‌ای دختر نوجـــوان خـــود را تصور 
می کند کـــه روزی همســـن این دختر جوان شـــده 
و ممکـــن اســـت بـــرای او نیـــز چنیـــن مزاحمتی به 
وجـــود بیایـــد بنابرایـــن در اقدامـــی فداکارانه برای 
نجات ایـــن دختر جلو رفته و با ایـــن اراذل و اوباش 

درگیر می شـــود.
اوباشـــی کـــه بارها ســـوابق متعدد کیفـــری دارند و 
گویا مجازات های پیشـــین بـــرای آنها درس عبرت 
نبوده اســـت ، حالا قمه به دست شـــروع به آسیب 
زدن به این مرد می کنند که متأســـفانه در ضربات 

پـــی در پـــی از پشـــت و جلـــو، ایـــن مـــرد جوانمرد 
ســـبزواری جان خود را از دســـت می دهد .

بازپـــرس بعـــد از ایـــن قتـــل ناگـــوار بـــا حضـــور 
را آغاز  پلیس جنایـــی، تحقیقـــات در این زمینـــه 
کرده که با اقدامات اطلاعاتی مناســـب بســـرعت 
و در کمتر از ۱۰ ســـاعت عاملان قتل شناســـایی و 
در حالـــی که در مخفیگاهشـــان آمـــاده برای فرار 
مـــی شـــدند بـــه اتهـــام مشـــارکت در قتـــل عمد 

شدند. دســـتگیر 
مـــادر حمیدرضـــا الداغـــی دربـــاره  به قتل رســـاندن 
فرزندش مویه کنان مـــی گوید: بچه ام رفت. بچه ام را 
چاقو چاقو کردند اما باز از دفـــاع کردن از آن دختر 

دســـت نکشـــید. حقش این نبود...
بنا بـــه این گـــزارش حمیـــد رضـــا الداغـــی معمار و 
طراح ســـاختمان بود ودختری 15 ســـاله داشـــت. 
شـــب حادثه دخترش برای درس خواندن به خانه 
دوســـتش رفته بود و مـــرد  فداکار وقتی ســـراغش 
خ مـــی دهد .  پلیس دو پســـر  می رود ایـــن حادثه ر

شـــرور را بازداشـــت کرده است.

شهادت رئیس پلیس آگاهی 
سراوان و همسرش

شهادت مرد فداکار در نجات 
دختری از چنگال شیاطین

در سبزوار رخ داد

زنگ‌هایی که بوی آماده باش می‌دهند
عملیات نفسگیردرارتفاعات صعب العبور

مرگ پسر جوان در هوس دعوا
مـــرد جوان به نام آرمـــان وقتی هوس دعوا به ســـرش زد فکر 

نمی‌کرد که ســـایه جنایت بر ســـرش بیفتد.
بـــه گـــزارش »ایران«، ظهر روز گذشـــته رســـیدگی بـــه پرونده 
قتـــل جوانی به نام آرمـــان در دســـتور کار محمدمهدی براعه 
بازپـــرس کشـــیک قتل پایتخـــت قـــرار گرفـــت.در حالی که 
آرمـــان بـــا اصابـــت ضربات چاقـــو بشـــدت مجـــروح  و راهی 
بیمارستان شـــده بود، بعد از انتقال به بیمارستان جان خود 
را از دســـت داد. در تحقیقات ابتدایی مشخص شد که آرمان 
شب قبل از حادثه در یک بوســـتان واقع در مسعودیه تهران 
با چند نفر از دوســـتان خود شـــرب خمر کرده بود.ســـپس با 
یکی از دوســـتانش ســـمت بلوار ابوذر راه افتاده و قصد کرده 
بود با کســـی دعـــوا راه بینـــدازد! اما برایش فرقـــی نمی‌کرد با 
چه کســـی وارد دعوا شـــود برای همین به هر کسی که سر راه 
او قرار می گرفت پرخاش می کرد و شـــاخ و شـــانه می کشید!
او و دوســـتش با چنـــد نفر درگیر شـــدند تا اینکـــه در نهایت 
در بلوار ابوذر با شـــخصی درگیر شـــد که در جریـــان درگیری 
آن فـــرد چاقویی از جیبـــش درآورد و ضربه عمیقی به شـــکم 
آرمـــان وارد کرد که همان ســـبب شـــد آرمان 24 ســـاله راهی 

بیمارســـتان شـــده و ســـرانجام به کام مرگ فرو رود.


